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 گيري نظريه مصلحت دولت شكلهاي  مباني و ريشه

  مرادخاني فردين

 8/4/97تاريخ پذيرش:     4/10/96تاريخ دريافت: 

  چكيده
و بسـياري از مفـاهيم و    شـود  مياي مهم تلقي  تكوين دولت مدرن در دوران جديد حادثه

دولـت  هاي متعـددي در تكـوين    نوظهور دارند. نظريه ةنهادهاي جديد ريشه در اين پديد
مصـلحت دولـت    ةمصلحت دولت است. نظري ةاند كه يكي از آنها نظري مدرن نقش داشته

كشورهاي اروپا كشيده شد. واضعان  ديگرشانزدهم پديد آمد و از آنجا به  ةدر ايتالياي سد
اين نظريه معتقد بودند حفظ قدرت و دولت از هر مصـلحتي بـالاتر اسـت. البتـه در بـين      

  ي در خصوص تبيين اين نظريه وجود دارد.ياههوم اختلاف نظراين مف پردازان نظريه
 در اين مقاله كوشش شده است ضمن اشاره به نقش اين نظريه در تكوين دولـت مـدرن،  

مـورد   ،تفاسير و نيز ايراداتي كه بر آن وارد شده است مباني تاريخي و نظري اين مفهوم،
ال ديگر دولت اگرچه به ظاهر از مصلحت دولت با پيدايش اشك ةبررسي قرار گيرند. نظري
هاي ديگري به حيات خود ادامه داد كه سعي شده است بـه عنـوان    بين رفت، اما در قالب

 ترين اين مباحث اشاره شود. درآمدي براين نظريه به مهم

  :واژگان كليد
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  مقدمه
سياسـي و   ةدرن و تاريخ پيدايش آن از نقاط پـر از ابهـام و چـالش در انديش ـ   تكوين دولت م

 مـل نشسـته و  أنوظهـور بـه ت   ةتاريخِ تكوين اين پديـد  ةحقوقي است و بسياري از محققين دربار
اي  ي نيست كـه مفهـوم دولـت مـدرن پديـده     له ترديدئاند. در اين مس متعددي ارائه داده نظرهاي

نخسـتين كسـي كـه     نيز تا قرن شانزدهم وجود نداشته و احتمـالاً  state ةنوظهور است. حتي واژ
البتـه برخـي از محققـين نخسـتين      1.ماكياولي باشد ،دولت را به معناي امروزي به كار برده است

اي متعلـق   اند، ولي هر دو دسته دولت را پديـده  نسبت دادهكاربرد اين كلمه را به پس از ماكياولي 
 )،گونه كه اشاره شد مفهومي مـدرن اسـت   همان(دولت  ةعلاوه بر واژ 2.انندد ميبه قرن شانزدهم 

. برخي آغاز دولت استاي جديد  هاي معين نيز پديده دولت به مثابه يك نهاد با وظايف و كارويژه
دنيـاي  فقـدان دولـت در    البتـه  3دانند. مي مدرن را در قرن هفدهم و برخي ديگر در قرن پانزدهم

زيرا در تاريخ بشر  4امور به شمار آورد. ةايد به معناي فقدان سازوكار تنظيم و ادارماقبل مدرن را نب
  توان هر سازوكاري را دولت ناميد. اما نمي امور وجود داشته است، ةهمواره سازوكارهايي براي ادار

اي نوظهور است و يكي از نخستين اشكال دولـت كـه بـه بـاور      هرحال، دولت مدرن پديده به
دولت مطلقه است. برخي از محققين بر ايـن باورنـد    باشد، ميلين شكل دولت مدرن نيز برخي، او

پژوهان در بررسي اشكال دولت، دولت  اما بيشتر دولت كه دولت مطلقه هرگز شكل نگرفته است،
تشـكيل  به  توان ميمدرن  ةهاي دولت مطلق از ويژگي .دانند ميمطلقه را اولين شكل دولت مدرن 

بروكراسي متمركز، ايجاد روابط ديپلماتيك و ... اشاره كرد. همچنين تمركز قدرت و ارتش دائمي، 
جذب واحدهاي كوچك در واحدهاي بزرگ، قدرت بر سرزمين واحد، به وجود آمدن نظـام مبتنـي   

و نيـز رژيـم مـنظم     5بر نظم و قانون، پيدايش دسـتگاه اداري مـنظم، نهـاد نماينـدگي، پارلمـان     
هـاي ارتقـاي تجـارت، خـدمات ديپلماتيـك رسـمي و جـذب         لت، سياستي توسط دوگير ماليات

                                                            
  .133ص ،1383 طه انتشارات جندقي، بهروز ،سياسي فلسفه سي، جرالد كالوم، مك 1
  .40-38صص ،1381 چهارم، چاپ ني، نشر بشيريه، حسين ترجمه دولت، هاينظريه اندرو، وينسنت، 2
  .510ص ،1373آران، نشر: تهران ،2 جلد تدين، احمد ترجمه ،سياسي نظام هاينظريه ويليام، بلوم، تي 3

  .32ص ،1386 آگه، نشر مخبر، عباس ترجمه ،مدرن دولت گيريشكلديويد، هلد، 4.
  .303ص ،1381 يازدهم، چاپ ني، نشر ،سياسي شناسيجامعه حسين، بشيريه، 5



 گيري نظريه مصلحت دولت هاي شكل مباني و ريشه  83فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

241 

(براي تكـوين ايـن مفهـوم جديـد نيـاز بـود كـه         تر و متمركز تر در واحد بزرگ واحدهاي كوچك
وري و حاكمان محلي كنار نهاده تهاي كليسايي گرفته تا امپرا هاي موازي و مدعي از قدرت قدرت
تطورات بعدي تغيراتـي در آن  آيين داده شود كه البته در ومي قدرت و حاكميت به اين نهاد نو تما

  هاي دولت مطلقه است.  انجام شد.) از ديگر ويژگي
عناصر متعددي در  پيداش دولت مطلقه و تكوين اين نظريه به عنـوان اولـين شـكل دولـت     

 la raison d’état، ragioneيا   reason of state ةاند كه يكي از آنها نظري مدرن نقش داشته

di stato،Staatsräson و Razon de Estado مصلحت  ةباشد كه در زبان فارسي به نظري مي
نظام، مصلحت دولت، مصلحت حكومت، حكمت دولت و خرد دولت ترجمه شـده اسـت. معـادل    

اما از آنجا كه اين نظريه زمـاني پديـدار    .باشد وم در زبان فارسي مصلحت دولت ميرايج اين مفه
شهرها وجود داشـتند و هنـوز دولـت    -(مكان وضع اين نظريه) دولت ايتالياي آن زمانشد كه در 
بهتر است به جاي مصلحت دولت از مصلحت نظام استفاده شـود.   ،تكوين نيافته بود مدرن كاملاً

ايـن نظريـه    ةاز آنجا كه در زبان فارسي بيشتر از معادل مصلحت دولـت بـراي ترجم ـ   ،حال بااين
  نماييم.  ادامه از همين ترجمه استفاده مي ما نيز در ،استفاده شده است

گيـري بـود و نيروهـاي     اي پديدار شد كـه دولـت مـدرن در حـال شـكل      اين نظريه در زمانه
مبنايي براي ايـن   كردند مينوآيين بودند. واضعين اين نظريه كوشش  ةقدرتمندي رقيب اين پديد

و رقباي او را از ميدان خارج كننـد. همچنـين   فراهم  ،له كه دولت حرف آخر را در كشور بزنددمس
اي داراي اولويـت اسـت و    ت حـاكم و تـداوم آن مسـئله   اين نظريه به دنبال آن بود كه حفظ قدر

  براي نيل به اين مهم، برخي اعمال را بر حسب مصلحت انجام داد. توان مي
ايتالياي قرن شانزدهم ها و لزوم امنيت و حفظ قدرت حاكم در دولت شهرهاي  اختلاف قدرت

 ،انديشمندان را به سمت اين نظريه سوق داد. طبق اين نظريـه  ،در فرانسه و نيز نبردهاي مذهبي
حق الهي حكومـت پيـدا    ةمصلحت دولت مصلحت دين هم تلقي شد و پيوندهاي عميقي با نظري

الهـي بـه    ةشد، اعمالش نيـز خـلاف اراد   سم قدرت الهي محسوب ميكرد و از آنجا كه دولت تج
آمد. طرح اين نظريه به تكوين دولت مطلقه كمك بسـياري كـرد، زيـرا ايـن نظريـه       اب نميحس
كـه دولـت    كـرد  مـي پذيرفت. همچنين مبنايي را فـراهم   مال محدوديت بر قدرت دولت را نمياع

 ،از اقتصاد گرفته تا تنظـيم رفتارهـاي اتبـاع    ،لئمسا ةو هم هاي مختلف ورود كند بتواند در حوزه
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پردازان ايـن مفهـوم كـه     شك نظريه بيگرفتند.  ة صلاحيت دولت قرار ميموري بودند كه در حوزا
. اند تأثير داشته ،بر پيدايش دولت مطلقه و نظريات افرادي مانند هابز و بدن ،بيشتر ايتاليايي بودند

 بـه  همچنـين  1.اند دانسته مدرن دولت پنهان هاي ريشه و ها تئوري از را نظريه اين دليل همين به
 شـروع  دولـت  مصـلحت  دكتـرين  و رنسـانس  از سياسـي  حقوقي هاي لاستدلا تاريخ برخي، باور
   2.شود مي

 فقـط انـد و   محققـان ايرانـي تـاكنون تحقيـق مسـتقلي انجـام نـداده        ،در خصوص اين موضـوع 
كـه   درحـالي  به صـورت گـذرا بـه ايـن نظريـه اشـاراتي شـده اسـت.         3در برخي آثار ترجمه شده

اي بسـيار كليـدي    دولـت مـدرن بـراي مباحـث نظـري مسـئله      رسـد فهـم بنيادهـاي     يبه نظر م
 ـ       مصـلحت دولـت چگونـه بـه وجـود       ةباشد. اين مقاله بـه دنبـال ايـن پرسـش اسـت كـه نظري

ــ چــه بنيادهــاي فكــري در شــكلآمــد و  هــاي موافقــان و  و اســتدلال ثير داشــتأگيــري آن ت
  مخالفان آن چه بود. 

  دولت مصلحت ةنظري ةريش و مفهوم. 1
ــن ريشــة ــه واژه اي ــوان تحــت سيســرو از اصــطلاحي ب ــز و ratio republicae عن  دو ني
 اهـل  جـان . گـردد  برمـي   ratio communis utilitatisو  utilitas rei publicaeاصـطلاح 

 اصـطلاح  ايـن  و كـرد  مـي  اسـتفاده  ratio status اصـطلاح  از نيز ميانه هاي سده در سالسيبوري
 در و مـدرن  دولـت  تكـوين  هـاي  كشـمكش  در بار نخستين 4.بود دولت مصلحت دكتري مترادف
 تكوين در اروپا كشورهاي از بسياري سپس و سربرآورد مفهوم اين كه بود ايتاليا شهرهايـ  دولت
 مفهـوم  ايـن  نيز مدرن دولت رشد و پيدايش از بعد البته. كردند استفاده مفهوم اين از مدرن دولت

  . داد ادامه خود حيات به مختلف انحاي به و نرفت بين از

                                                            
1. Rosenberg.Justin Secret origins of the state: the structural basis of raison d'état. Review of 
International Studies. / Volume 18 / Issue 02 / April 1992, pp 131 – 159 
2. Loughlin.martin.Political Jurisprudence. Oxford university press.2017.p141 

 ،1فيروزمنـد، جلـد    كـاظم  ترجمـه  ،مـدرن  سياسي انديشه بنيادهاي كوينتن، اسكينر، و پيشين وينسنت، .3
  .1393 آگاه، انتشارات

4. Loughlin,op cit,p 143. 
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 مفـاهيم  از بسـياري  و 1انـد  خوانده سياست انقلاب را شانزدهم قرن آغاز و پانزدهم قرن پايان
 از يكـي . شـدند  پديـدار  سياسـي  انديشـة  در زمـان  ايـن  افـق  در دولت، مصلحت جمله از جديد،
 مفاهيم به عصر آن متفكران از بسياري و بود روم حقوق به بازگشت عصر اين تحولات ترين مهم

 امنيت اينكه مثل: شدند زنده رومي حقوق هاي قاعده از برخي دوران اين در. بازگشتند روم حقوق
 قواعـد  اين 4.است قانون از فراتر حاكم و 3شناسد نمي قانون ضرورت 2است، قانون بالاترين مردم
 دولـت  مصـلحت  نظريـة  شـدن  مطرح در مهمي نقش و كرد مي فراهم حاكم اقتدار براي را زمينه
  5.داشت

ايـن   1266در  Li Livres Dou Tresor نخستين بار فردي به نام لاتيني در كتاب  الاًاحتم
بار به صورت كامل اين نظريـه و اصـطلاح در قـرن شـانزدهم      لي اوليناصطلاح را مطرح كرد، و

از طرح اين نظريه اين بود كه اهداف توسط گوئيتچاردني و دلاكاسا به كار برده شد و منظور آنها 
تـا   1521هـاي   سـال  ةكند. گوئيتچاردني در فاصـل  را توجيه مي خوب، وسايل سياسي نيل به آنها

دلايـل و منطـق    reasonبراي اولين بار از اين اصطلاح استفاده كرد و منظور او از كلمـه   1523
رود. گوئيتچـاردني از   ي به كـار مـي  زمينة امور سياس خلاف منطق الاهياتي و كليسايي بود كه در

تـر از قـانون اسـت. توضـيح      كند و معتقد است هنر دولت مهم هنر دولت نيز استفاده مي اصطلاح
خود از دو اصطلاح هنر دولت و هنر حكومت خـوب   ةيات زندگي در زماناقعآنكه او با نگاهي به و

 6شـود.  مين مفاهيم فهميده ميپرتو همصلحت دولت در انديشه او نيز در  ةگفت و نظري ميسخن 
 7شـد.  در اين زمان به جاي تأكيد بر اشكال دولت مشروطه به هنر حكمراني توجـه بيشـتري مـي   

يز در تفاوت بين انواع خشونت به اين اصطلاح اشاره كرد. از آنجـا كـه ايتاليـاي    جيواني دلاكاسا ن
دانش اخلاق بـود؛ ايـن دو نفـر    آن زمان محل مناقشه بر سر حدود و ثغور سياست و نسبت آن با 

هاي سياست از اخـلاق جداسـت،    حل توانند در كنار هم باشند و راه دو امر متضاد نمي معتقد بودند

                                                            
1. Viroli. Maurizio.(1992) From politic to reason of state. Cambridge university press. P1. 
2. salus populi suprema lex esto. 
3. necessitas legem non habet. 
4. princeps legibus solutes. 
5. Loughlin,op cit. P 143. 
6. Viroli. Op cite .p5. 
7. Loughlin,op cit,p144. 



 گيري نظريه مصلحت دولت هاي شكل مباني و ريشه  83فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

244 

بنابراين  .هاي اخلاقي و طبيعي و الهي تفاوت وجود دارد زيرا بين سياست در عمل و اجرا با آموزه
ولـت در اسـتقلال از اخـلاق و    اعمـال د  اي بود كه از طريق آن بتـوان بـراي   بايد به دنبال نظريه

  د.هاي الهياتي مبنايي پيدا كر آموزه
 ةدر آثار اين دو تن به مفهوم مصلحت دولت اشاره شده بود و برخي ديگر از نويسـندگان سـد  

را در كتـابي مسـتقل    شانزدهم ايتاليا نيز به توضيح اين مفهوم پرداختند، اما اولين كسـي كـه آن  
. هـدف  ه استشتوكتابي تحت همين عنوان ن 1589يواني بوترو است كه در ج ،پردازي كرد نظريه

مصـلحت   ،بود. به باور او(political prudence) او از نوشتن اين كتاب توجيه مصلحت سياسي 
 بين خواست مي او د.كه زندگي براساس نظم سياسي و اطاعت فردي باش كند ميحكومت ايجاب 

 گفتـة  بـه . كنـد  ايجـاد  سـازگاري  حـاكم  شخص امتيازات و اجتماعي منافع و سياسي حاكمِ ارادة
 بـا  كـه  دهنـد  مي انجام را اعمالي گاهي حاكمان كه است بوده نكته اين بررسي او هدف خودش،
 حـاكم  يك را دولت بوترو 1.نيست فهم قابل آنها براي و آيد نمي در جور عادي هاي انسان منطق
 و غلبـه  ايـن  كـه  دانـد  مـي  ابزارهـايي  و وسايل دانش را دولت مصلحت و مردم از فراتر و مستقر
 2.دنده گسترش و كنند حفظ فهميده، را برتري

را  برخـي چـون فايبوآلبرگـاتي بـا سـخنان بـوترو مخالفـت كردنـد و آن         ،با طرح اين نظريه 
 reason of theمصـلحت شـيطان ناميـد (    ةرا نظري ماكياوليسم خواندند و پاپ بيوس پنجم آن

devil.(  به فردريكو بوتاونتورا اشاره كرد كه در كتاب مصلحت دولت و  توان مياز ديگر مخالفان
 ة) در نقد بوترو نوشت كه مصـلحت دولـت بايـد آنچنـان كـه در انديش ـ     1623مصلحت سياسي (

عمـل   ،با فضيلت اخلاقي و مدني سازگار باشد. به اعتقاد اين افـراد  ،ارسطو و كليسايي آمده است
  به آن نياز دارد. ، زيراايد با رضايت مردم همراه باشدسياسي حاكم ب

 بـود. اروپـا  در آن دوران يكي از علل اصلي پديد آمدن ايـن نظريـه، وضـعيت سياسـي اروپـا      
 ةهم ـ ها و شاهان قرار داشت و مبنـاي حكومـت   ان، پاپورتهاي طولاني در جدال ميان امپرا سده

مجاز به سرپيچي از دستورات و مفاهيم اخلاقـي   اين نيروها، تعاليم مسيحيت بود و كسي خود را
ديد. نويسندگان بزرگ معتقد بودند كه بايد اصول عدالت و اخلاق و دين پاس داشـته شـود،    نمي

                                                            
  .403ص پيشين، اسكينر، .1

2. Loughlin,po cit.p145. 
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هـاي ايتاليـا    . اما آنچه جمهوريحتي اگر به اين قيمت تمام شود كه حاكم از كار كناره گيري كند
هاي جديـدي   پردازي اچار به نظريهبه ن ،رو بود؛ ازاينچيزي غير از اين  ،در عمل با آن مواجه شدند

  مصلحت دولت پرداختند.  ةچون طرح نظري
يعنـي   ،وري روم، امـت مسـيح از ذيـل يـك سـلطه     تدر آغاز دوران مدرن و با فروپاشي امپرا

كـه حفـظ موقعيـت و قـدرت و      نـد شهرهاي مستقل پديد آمد ـ خارج شد و دولت ،ور يا پاپتامپرا
هاي ايـن نهادهـاي جديـد معتقـد      ري داشت. تئوريسينر چيز ديگري اهميت بيشترفاهشان از ه

هـاي   دشمنان و نيز سـركوب شـورش   ةبودند كه دفاع از كشور و مرزهاي آن و جلوگيري از حمل
اين مهم، حكمران گاه به رفتارهايي نياز پيـدا   براي انجامِ ،رو مردم و ... در اولويت قرار دارد. ازاين

عدم وفاي به عهد،  هاي اخلاقي يا ديني مردم سازگار نباشد، مثلاً ممكن است با آموزهكند كه  مي
اگر انجام اين امور  ،اند پردازان مصلحت دولت گفته بنابر آنچه نظريه . دروغ گفتن، ظلم كردن و ...
يـت  يعني حفـظ نظـام و كل   ؛اين كار بايد انجام گيرد ،حاكم نياز باشد براي تداوم كشور و ضرورت

انديشـيدن مـردم    ةكه گاه عملي خلاف اعتقادات مـردم يـا منطـق و شـيو     كند ميكشور ايجاب 
صورت گيرد. اين عمل اگرچه شايد به نظر برخي قبيح يا خروج از قواعد اخلاقي يا ديني به نظـر  

اصـلي منـافع    ةلئبوترو در حكومت كردن، مس ـ ة. به گفتشود ميبيايد، در نهايت به نفع همه تمام 
به نظر او شهريار هرگز نبايد بـه   ،و منافع حكومت بر هر استدلالي اولويت دارد. براي نمونه است

اعتماد كند، مگر اينكه منـافع   ،كسي كه با او پيوند خوني يا دوستي دارد يا عهدي با او بسته است
فع كـه منـا   ،نه اعتقاد بـه وفـاي بـه عهـد     كند ميها را محكم  و آنچه پيمان مشترك داشته باشد

  1طرفين است.
هـاي متفـاوتي وجـود دارد. برخـي از      مصلحت دولت اختلافات و ديدگاه پردازان نظريهدر بين 

مصلحت دولت را به  ،مانند فراچتا، آميراتو، پالازو، ساماروكا و استلا ،مصلحت دولت پردازان نظريه
كانوني يـري و گـابريلا   مانند پيترو  ،. برخياند كردهمعناي تحميل دستورات حاكم بر اتباع تفسير 

نيز معتقدند حاكم بايد اين قدرت را داشته باشد كه قوانين عادي را در راستاي اهداف صلح  ،زينانو
ند كه حاكم بايد با رعايـت  دار داعتقا ،مانند لودويكو زوكلو ،برخيهمچنين و دستورات نقض كند. 

  قوانين مدني، رضايت مردم را كسب كند.

                                                            
  .403ص، پيشين ،اسكينر .1
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بايد بين دستورات هنجاري و فرايند سياسي در خصوص واقعيت كه گاه به  ،طبق اين نظريه 
هـايي كـه بـراي     و تكنيـك  تعارض بين ايدئال قانوني (كه براي نهادهاي حكومتي متصور است)

ل شد و پرنس يا حاكم بتواند ئشود، تفاوت قا منجر مي ،سازي عمل سياسي مورد نياز است عقلاني
  د و حكومت كردنش تداوم يابد.رفتار تابعانش را كنترل كن

شانزدهم، چنان سطحي پيدا كرد كه بـه يكـي از مسـائل اصـلي      ةاين نظريه در ايتالياي سد
 حـاكم يـا شـهريار در برخـي مـوارد      ،نويسندگان سياسي اين عصر تبديل شد. طبق ايـن نظريـه  

البته اين عمـل   انجام دهد.ن خلاف آ يرا زير پا بگذارد و حتي عمل توانند فضيلت و اصول آن مي
در دو صورت مجاز است: نخست اينكه از نقض اين فضيلت سود بزرگي عايد جامعه شـود و   فقط

  1دوم اينكه منافع حاكم اين امر را اقتضا كند.
انجـام يـك عمـل     يا ضرورت مصلحت دولت مفهوم ضرورت ةيكي از نكات كليدي در نظري

گشـت و   ة شـانزدهم بـه مباحـث روم برمـي    ايتالياي سـد  هاي جمهوريبسياري از مباحث  2است.
پوليبيوس سيريوس  ةروم بودند و اين گفت پردازان نظريهثر از أايتاليا نيز بسيار مت محققين آن عصرِ

در مواقع ضروري نيازي بـه  برجسته كردند. به عبارت ديگر،  »ضرورت، قانون ندارد«كه را رومي 
توانـد پـرنس را    يا قانون ميمطرح كردند كه آ تبعيت از قانون نيست. آنها همچنين اين پرسش را

بود نـه  ضرورت اصلي  ةلئمس ،تواند فراتر از قانون باشد؟ به باور آنها ميمحدود كند و آيا شخصي 
 ة. بـه گفت ـ كنـد  مـي هاي عرف و سنت اجرا  محدوديتيعني ضرورتي كه قدرت را فراتر از  ؛حقوق

 ضرورت اسـت  ةوضعيت استثنايي، اوج تجسم نظري ةلئيكي از محققين، كارل اشميت با طرح مس
  3باشد. و متأثر از همين مسائل مي

مصـلحت دولـت    ةاين نظريه، مفهوم مصلحت است. مفهوم مصلحت در نظريمسئلة ديگر در 
در  ي اين بود كه چـه مصـلحتي مهـم اسـت و    اصل پرسشدر قرن هفدهم  است. بارها تغيير كرده
كه مصلحت چه كسي مهم است كه در فرانسه يك شخص اصلي اين بود  پرسشقرن هيجدهم 

                                                            
  .401 همان، ص. 1
  همان. .2

3. Poole .Thomas. Constitutional Reason of State. LSE Law, Society and Economy Working 
Papers 16/2015.London School of Economics and Political Science Law Department,2015 p13. 
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منفعت يا مصلحتي كـه   ،به عبارت ديگر 1شاه بود.مصلحت مردم و در انگليس مصلحت در آلمان 
منفعت و مصلحت چه كساني را در نظـر دارد؟   دقيقاً ،شود عنوان بنياد اين تئوري محسوب مي به

از اصطلاح  reason ةبرخي به جاي كلم ،رو ينازا 2منفعت حاكم، مردم، كليت دولت يا چيز ديگر.
interest of state  كه طبق آن شاه بايد به منافع مشترك نيز توجه كند. برخـي   اند كردهاستفاده
 3مصلحت دولت كارگزاران حكومتي هسـتند  ةعمومي در نظري عام و مصالحِ معتقدند كه نماد خيرِ

منـافع   ةزيرا دولت نمايند 4؛دولت است ةاساس ارادها و الگوي رفتار دولت بر  گيري روند تصميم و
مـردم   ةمصلحت دولت به اين معنا نبوده است كه دولت در برابر اراد ةنظري همگاني است و طرحِ

بلكه هدف آن بوده است كه در برابر ديگر مدعيان حكومت، نقش دولـت برجسـته شـود.     ،بايستد
اكم، مصلحت شـخصِ خـودش را عـين    كه يك ح شود ميمصلحت دولت زماني خطرناك  ةنظري

لودويكو زوكلو معتقد است اين نظريه نه مصـلحت دولـت كـه     ،مصلحت دولت بداند. براي نمونه
بايد خير عموم را نيز در نظر گرفت. خير عموم يا سود عموم  ،رو ازاين 5مصلحت يك مستبد است.

ده اسـت كـه خـوب و خيـر     از مباني و مفاهيم بنيادين حقوق و سياست است، اما همواره بحث بو
مصلحت دولت چون دولـت تجلـي خيـر     پردازان نظريهبه باور   6چيست و براي چه كساني است.

حفظ آن بر هر چيزي مقـدم اسـت. بـر سـر      شود، ميعمومي و مصلحت است و در حاكم متجلي 
را بـه  نيز اختلافاتي وجود دارد كه به معناي خرد است يا مصلحت. بـوترو ايـن واژه    reason واژة

گرفـت. ايـن    ) در نظر مـي گيرند ل جهاني كه براي عدالت در نظر مييعني اصو( معناي سيسرويي
   7وسايل مناسب براي حفظ دولت. ةيعني توانايي محاسب ،واژه يك معناي ابزاري نيز دارد

 ـ   ةنظري ،اند گونه كه برخي محققين گفته همان  الهـي   حـقِ  ةمصلحت دولـت ريشـه در نظري
بـا كـل دولـت مسـاوي      ،دارد و با تكوين دولت مدرن، شهريار به عنوان قانونِ زنـده ز نيحكومت 

                                                            
1. Poole. Thomas.  Reason of State: Whose Reason? Which Reason. LSE Law, Society and 
Economy Working Papers 1/2013. London School of Economics and Political Science. Law 
Department  2013 p19. 
2 Ibid, p20. 
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5. Viroli ,op cit, p4. 
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شـاه و   ةشد، در ايـن دوران بـه اراد   خداوند تلقي مي ةو آنچه در روزگار گذشته اراد شود ميفرض 
در  كـه   گونه ، همانخورد ة شخص شاه با ارادة دولت پيوند مياراد 1.شود ميمصلحت دولت تبديل 

   2دانستند. دولت را يكي ميفرانسه ريشليو و ژان بدن، شهريار و 
بـين  هـاي مـذهبي و خـونين     اين بحث در ايتاليا محدود نماند و در فرانسه نيـز بعـد از نـزاع   

ايـن   ،هاي داخلي بود ها كه فرانسه درگير جنگ ر اين سال. دشدها مطرح  ها و پروتستان كاتوليك
كليـت   ،ر باشد مردم فرانسه به خاطر اختلافات مذهبي كشـته شـوند  له مطرح شد كه اگر قرائمس

له ئمصلحت دولت به كمك آنها آمد. ايـن مس ـ  ةجامعه در خطر نابودي قرار خواهد گرفت و نظري
موجود به سـمت ايـن نظريـه برونـد كـه بقـاي        حكومت و قدرت داران بقايِ باعث شد كه طرف

مصالح فرد و نيز دستورات اخلاقي يا مذهبي اولويت حكومت اهميت دارد و مصالح عالي دولت بر 
در فرانسه ريشيلو و  3رو شاه جاي خدا را گرفت و عظمت او با شكوه خداوند مرتبط شد. دارد. ازاين

. ريشيلو حتي مصلحت دولت را عـين مصـلحت ديـن    دانند ميلويي چهاردهم را واضع اين نظريه 
  4دانست. مي

  مصلحت دولت ةمنتقدان نظري. 2
هـاي شـمال    نيسـت مصلحت دولت از آغاز پيدايش با منتقدان جدي روبرو شد كـه اما  ةنظري

هـم در كتـاب    ،مثـل تومـاس مـور    ،ايتاليا از نخستين آنها بودند. برخي از نويسندگان غيرمذهبي
عليه اين مفهوم مطالبي نوشتند. يكي از مخالفان معروف اين نظريه اراسموس بود. او  ،شهر آرمان

كه اگر در جـايي بـراي دفـاع از قلمـرو      كند ميها را مطرح  مسيحي اين پرسششهريار در كتاب 
آيا بايد اين كار را  ،ها بزند ض كند و صدمات جاني به انسانخود، حاكم ناچار شود كه عدالت را نق

و حـاكم حتـي اگـر     شود ميعدالت و اصولِ آن خط قرمز تلقي  ،انجام بدهد؟ به اعتقاد اراسموس
نبايد به آنها صدمه بزند. بنابراين پادشاه در اين شرايط بايد به قضـا و قـدر    ،داشته باشدنيت خير 

                                                            
  .112ص پيشين، ، . وينسنت1
  .116ص همان، .2
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بـه   1اي وارد نكند. عدالت ضربه ةخداوند تن دهد و اگر لازم شد از حكومت كنار كشد، اما بر چهر
حفظ عـدالت بـرايش از هـر چيـزي      و كرد مياسكينر، اراسموس در سنت افلاطوني زندگي  ةگفت
خواهان جديد معتقد بودند كه به هر قيمتي بايـد كشـور را حفـظ     جمهوريكه  درحالي ،ر بودت مهم
مصلحت دولـت   ةبه نظري ،1602جيمز هال هم در كتاب نقاب برداشتن از ملحد سياسي در 2كرد.

ايـن نظريـه را    ،1539كرد. ريجالد بـول نيـز در كتـاب دفـاع از شـارل پـنجم در        هحملبه شدت 
 ةها خواند. در فرانسه نيز اينوسان ژانتيه در كتاب ضد ماكياولي به انديش ـ فضيلت كنندة همة رانوي

ماكيـاولي را   ،مصلحت دولت حمله كرد و در ايتاليا ريبارد ننيرا در كتاب دين و شـهريار مسـيحي  
ديانـت شـهريار    ةدربـار  ةاز ديگر منتقدان پدرو دريوا دميترا بـود كـه در رسـال    3مورد نقد قرار داد.

تقوا  بي مصلحت دولت و نظام پرداخت و ماكياولي را ملحد ةي در نقد ماكياولي به نقد نظريمسيح
كننـده و   گمراه او از دو نوع مصلحت 4.دهد ميخواند كه براي حراست از دولت هر كاري را انجام 

   5.داند ميالهي سخن گفت كه يكي دين را تابع دولت و ديگري دولت را تابع دين 
 ـ ماكياولي را به عنوان يكـي از واضـعان و طـرف    ،در بسياري از منابع  مصـلحت   ةداران نظري

 ـ و بزرگ  كردهدولت معرفي  بـه سـمت   مصـلحت دولـت، تيـغ نقـد خـود را       ةترين مخالفان نظري
فـراد ديگـري غيـر از ماكيـاولي     مهم مصلحت دولـت ا  پردازان نظريهكه  ، درحالياند ماكياولي برده

 انـد  گفته است، نكرده استفاده واژه اين از هرگز ماكياولي اينكه به اقرار ضمن برخي حتي اند. بوده
سياسـي   ةگذار انديش ماكياولي به عنوان بنيان 6.اوست آن از مفهوم اين از دقيق توصيف نخستين
و  كردنـد   ميخود را ارائه  ةمصلحت دولت ايد پردازان نظريهزيست كه  در مكان و زماني مي جديد،

پـردازان   نظريـه ماكياولي نيز سخناني نزديك به آنها گفته است. به اين ترتيب اگرچه ماكياولي از 
   7ماكياولي شد. ةمصلحت دولت مبنايي براي تفسير انديش ةانديش مصلحت دولت نيست،

                                                            
  .404پيشين، ص . اسكينر،1
  .414. همان، ص2
  .404. همان، ص3
  .425 ، ص1382 معاصر، نگاه انتشارات ،جديد و قديم جدال جواد، سيد طباطبايي، .4
  .426همان، ص .5

6. Loughlin,op cit,p 144. 
  .508ص پيشين، جواد، سيد . طباطبايي،7
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انديشيدند و  زيست، عموماً الهياتي مي اي كه او در آن مي يسندگان پيش از ماكياولي و زمانهنو
براي چه آفريده شده و يش از هر چيز به دنبال آن بودند كه هدف انسان و سرنوشت او چيست؟ ب

اصـلي   ةلئسياسي را به مسير ديگري هدايت كرد كه مس ةاست؟ ماكياولي دانش سياست و فلسف
ماكيـاولي مبنـا    ةآنچه كه در انديش 1كرد. و حفظ كسبتوان  ميآن اين است كه قدرت را چگونه 

ي در تمام ا را به عنوان ضابطه ماكياولي آن كه مصلحت عمومي است نه مصلحت دولت باشد، مي
سياسي است كه تبـار آن بـه    ةدار در انديش مصلحت عمومي مفهومي ريشه 2.كند ميمباحث وارد 

 ـ لاك،  )common good(آكوينـاس،   )common interest( ،رسـد و آنچـه ارسـطو    ان مـي يون
)public good of the property(  ) ،هيـومpublic good( ) ماديسـون ،general good(  و

 ـ 3.باشد مياين خصوص اند، همه در  ) گفتهcommon good(روسو   ةاين در حالي است كه نظري
. مصـلحت  باشـد  مـي هاي تاريخي تكوين دولت مطلقـه   دولت مفهومي جديد و از ريشه مصلحت

جمع بين منـافع فـردي و عمـل     4،طرف يب  قاًعمومي به عنوان امري جمعي، حداقلي، آلي و اخلا
هاي فردي با الزامات جمعي ناسازگار نباشد و در عين حال  جمعي و به دنبال آن است كه خواسته

درست يكـي از   ةكه البته به گفت 5هاي فردي نشود ح جمعي باعث سركوب منافع و مصلحتمصال
وصي و فردي و بين ساختار و ايده از هاي بين فرد و جمع، بين منفعت خص پارادوكس ،نويسندگان

 ـ  6جمله ابهامات اين نظريه است. لحت دولـت  مص ـ ةمصلحت عمومي در جايي ديگر نيز بـا نظري
 تـوان  مـي كه چگونه  شود ميله مطرح ئو آن زماني است كه اين مس شود ميمرز  هم ارتباط دارد و

هـاي فـردي، مصـلحت     از ميان سه نظرية جمع عددي مصـلحت  .مصلحت عمومي را تعيين كرد
 ـ  7حكومت و مصلحت حيات جمعي نظـر مقامـات حكـومتي بـه نحـو بهتـري        ،دوم ةطبـق نظري

                                                            
  .85، ص1387 روزنه، انتشارات فيروزمند، كاظم ترجمه ،جامعه و انسان جان، پلامناتز، .1

  .506پيشين، ص طباطبايي، 2.
3. Diggs.B.J" The Common Good as Reason for Political Action". Ethics Vol. 83, No. 4 
,1973 p282. 

  .565، ص1393 سوم، چاپ ني نشر ،2 مصلحت و حق محمد، راسخ 4.
 تابستان سياسي، علوم و حقوق دانشكده فصلنامه ،فردي آزادي و عمومي مصلحت رابطه جهانگير، علمداري، معيني. 5

  .159، ص44 شمارة ،1378
  .197، ص7 شمارة ،1378 زمستان فلسفه، نامه ،عمومي مصلحت نظريه پاردوكسهاي علمداري،جهانگير، معيني 6

  .557ص، پيشين ،راسخ7. 
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 1توانند مصلحت عمومي را تشـخيص دهنـد.   مومي است و آنها بهتر ميمصلحت ع ةدهند انعكاس
اما يك تفـاوت بـا آن دارد    ،گويد مصلحت دولت مي ةدر حقيقت اين نظريه سخني شبيه به نظري

مصـلحت دولـت    ةله، مقام و معيار تشخيص مصلحت عمومي است؛ اما در نظريئنجا مسكه در اي
اصلي است كـه بعـدها بـه اسـتقلال امـر       ةلئمس ،هاي اخلاقي و الهياتي از دولت جدا كردن حوزه

 ـ   ةمحققين نظرياز سياسي منجر شد. لازم به ذكر است كه برخي   ةمصلحت دولـت را ذيـل نظري
مصلحت دولت يكي از نظريات مصلحت  ةو بر اين باورند كه نظريمصلحت عمومي بررسي كرده 

  2.ردگي ض حق و مصلحت، جانب مصلحت را ميعمومي است كه در تعار
 ـ   پردازان نظريه حاكميـت او نزديـك هسـتند تـا      ةمصلحت دولت بيشتر بـه ژان بـدن و نظري

هاي  وريته آن با امپراماكياولي و بيش از هر چيز به دنبال توجيه سياسي قدرتي بودند كه خاستگا
هاي ميانه متفاوت بـود. تفـاوت ديگـر ماكيـاولي بـا       ها و سده پاپ ،هاي مقدس وريتامپرا ،باستان
ثر در ثبـات  ؤمصلحت دولت در نگرش آنها به دين است. ماكياولي دين را عاملي م ـ پردازان نظريه
مصلحت دولت دين را ابـزاري بـراي اعمـال     پردازان نظريهاما  داند. ميثبات  بي سياسيِ هايِ نظام

هنـوز در اكثـر    ،حـال  بااين 3دانند. ميثر در حل اختلاف سياسي و نظامي ؤاي م سلطه و نيز وسيله
ن اين نظريه و حتي منتقدااند  كردهمنابع، ماكياولي را به عنوان يكي از واضعين اين نظريه معرفي 

  كنند. به ماكياولي حمله مي

  خالفانتغيير موضع م. 3
ن جديـد و  مصلحت دولت و نظام مخالف بودند، اما واقعيـات جهـا   ةبسياري با مفهوم و نظري
هـاي مهمـي كـه     و نـزاع  داد مـي هاي مطلقه چيـز ديگـري را نشـان     تكوين دولت مدرن و دولت

ترين مخالفان ايـن نظريـه از جملـه مـوافقين فضـيلت و عـدالت و        باعث شد حتي مهم ،درگرفت
هاي خود وارد كنند. آنها به ايـن نكتـه پـي بردنـد كـه       هايي در انديشه ح و تعديلها، جر امانيست

رو اعـلام   با اتكاي صرف به فضيلت و دستورات اخلاقي امور كشور را اداره كـرد. ازايـن   توان نمي

                                                            
  .564-562همان، صص 1.
 پـژوهش  فصلنامه تعادل، نظريه پرتو در دولت مصلحت دكترين بازخواني بالوي، مهناز و مهدي كميتكي، بيات .2

  .126، ص47 شمارة ،1394هفدهم،  سال عمومي،
  .509پيشين، ص طباطبايي،. 3
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كردند اگر قرار باشد اجراي عدالت با حفاظت از كشور در تضاد قرار گيرد، پادشاه بايد كار مفيـد و  
اين سخن گامي مهم در تكوين دولت مدرن بود كه  1د كشور را انجام دهد نه كار درست را.به سو

  مصلحت دولت مطرح شده بود.  پردازان نظريهنخست توسط 
ها نيز در قرن شانزدهم به خاطر نبردهاي شـديد مـذهبي تغييـر     كه اشاره شد، فرانسوي چنان

بـيش از حـد بـر اصـول اخلاقـي و عـدالت بـا         كيدأموضع دادند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه ت
اعلام كرد كـه صـيانت    1590هاي موجود براي حفظ كشور سازگار نيست. گيوم دوور در  واقعيت

طبيعت است و ليپسيوس در دفاع از او نوشت كه شهريار در صـورتي در امـان    نفس، اولين قانونِ
صـرفه اسـت و آنچـه كـه      سـودمند و بـه  له را در هم آميزد: آنچه كه ئخواهد بود كه بتواند دو مس

  2.درست و صادقانه است و به كاربردن مكر روباه براي خير و منافع عمومي لازم است
سياسـي در ايـن    ةاي دارد، مباحث انديش ـ از آنجا كه انگلستان سرشتي متفاوت از اروپاي قاره

نظرية مصـلحت دولـت هرگـز بـه      كشور نيز مسيري متفاوت دارند. به همين دليل در اين كشور
مطرح نبود. انگلستان همواره از كل اروپا جـدا بـود و در    ،اي بحث شد اروپاي قارهدر اي كه  گونه

ها نيز نظام سياسي آن تغييري نكرد و بـه حيـات خـود ادامـه داد.      ملت -گيري دولت عصر شكل
مصلحت دولـت   ةشباهت به نظري كه بي اند كردهمتفكرين انگلستان به مفاهيمي اشاره  ،حال بااين

نبايـد هـيچ قـانوني از او برتـر      ،براي اينكه شاه مطلق باشد بودنيست. براي مثال بلكستون گفته 
بعدها نيز متفكران انگليسي گفتند كه شاه ذيل قانون و خدا قرار دارد. اما بحث در اينجا به  3باشد.

 ـپايان نرسيد و مفهوم امتيازات سـلطنتي در حقيقـت بخشـي     مصـلحت دولـت اسـت و     ةاز نظري
مفهـوم امتيـازات سـلطنتي در     4ها بيشتر با اين مفهوم آشنا هستند تـا مصـلحت دولـت.    انگليسي

اند كه تـلاش هـابز در    هاي بين پارلمان و شاه پديد آمد و حتي برخي احتمال داده حقيقت در نزاع
  5صلحت دولت باشد.م ةروز كردن نظري تلاشي در به ،امتيازات ةخصوص نظريلوياتان در 

                                                            
  .407پيشين، ص . اسكينر،1
  .411-409. همان، صص2

3. Poole,opcit p 3. 
4. Ibid p5. 
5. Malcolm .noel, Reason of State, Propaganda, and the Thirty Years' War: An Unknown 
Translation by Thomas Hobbes, Oxford University Press. 2007 p119. 
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گيرند.  مي national interestبرخي نويسندگان انگلستان اين اصطلاح را معادل منفعت ملي 
. بـورك  شود ميادموند بورك در به كاربردن مفهوم منافع ملي به اين مفهوم نزديك  ،براي نمونه

هـر   نظر او بـر  به برد و و هم روابط خارجي به كار مي مفهوم منافع ملي را هم براي قدرت داخلي
سياسـي و   ةمصلحت دولت در انديش ةنظري ،طبق تحقيقات يكي از محققين 1چيزي اولويت دارد.

تا به امروز به اشكال متعددي بـه حيـات خـود ادامـه داده و در      1650حقوق عمومي انگلستان از 
ونـاگوني  هـاي گ  هابز، هرينگتن، هيوم، اسميت، بورك و حتي باگهوت و دايسي به صورت ةانديش

مرز بـا مصـلحت دولـت در ادبيـات انگلـيس شـامل        مفاهيم هم ،به باور همو 2.وجود داشته است
  3.اختيارات اضطراري هستند و مواردي مانند امتيازات سلطنتي، صلاحيت اختياري

  تداوم حيات مصلحت دولت. 4
باعـث شـد امـر سياسـي از امـر       لحت چند دستاورد بسيار مهم داشت. اين نظريـه مص ةنظري

ي شـد. همچنـين دولـت بـه عنـوان      ساز اسـتقلال امـر سياس ـ   اخلاقي جدا شود و اين خود زمينه
گيرنده در كشور به رسميت شناخته شـد و نقـش قـدرت در مناسـبات انسـاني       ترين تصميم اصلي

ايي محاسـبه و  گوناگوني تفسير شده است. برخي آن را توان هاي شيوهاين نظريه به  4.برجسته شد
حفظ حكومـت و  طبق آن كه  اند دانستههدف و وسيله  ةطلبي و كاربرد عقلانيت حاكم بر رابط نفع

حاكم مبناي  ،خود ،هر عملي ولو عمل غيراخلاقي را انجام دهد و عقل كند ميبقاي حاكم ايجاب 
اند كه هدف  خوانده بينانه و نه بدبينانه واقع تئورييك را  رابطه بين هدف و وسيله باشد. برخي آن

برخـي   .فهميـد)  گونه كه ريشـيلو مـي   نو اهميت نهايي آن براي سلامت كل دولت است (يعني آ
و  هريار را منبع قانون و منصوب خـدا ، زيرا شدانند ميرا از لحاظ اخلاقي و مذهبي موجه  ديگر آن

بخش كل نظام و چيـزي شـبيه خـداي     كه نماينده و انتظام دانند ميشاه را تجسم شخصي دولت 

                                                            
1. Armitag . David Edmund burke and reason of state. Journal of the. History of Ideas 
61(4),2000 p621. 
2. Poole.Thomas. reason of state,(law, prerogative and empire). Cambridge university press 
2015.  
3. Poole. Thomas. Reason of State: Whose Reason? Which Reason. Op cit, p2. 

 منـافع  شدن اجتماعي روند  دموكراسي به مدرن دولت گذار فيضي، سيروس نورمحمد و نوروزي،. 4

  .173، ص44، شماره1386راهبرد، . خارجي سياست و ملي
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مسـيحيت نيـز    ةروي زمين است و بقا و سلامت دولت هدف اصلي است و معتقدنـد كـه انديش ـ  
   1با اين انديشه سازگار است. كاملاً

مصلحت دولت شده است: اول مفهومي مشـابه و نزديـك بـا     ةهمچنين سه برداشت از نظري
حل نهـايي كـه    يرقانوني و غيراخلاقي و سوم راهاي براي اجراي اعمال غ خير عمومي، دوم وسيله

در ايـن نظريـه قـدرت سياسـي،      2.رفتممكن است طبق آن از اخلاق طبيعي به نفع عموم فراتر 
سه تئوري دولت فـارغ از اخـلاق،   هر يكي از محققين در  ةشارح و مفسر مصلحت است و به گفت

و حضـور  وجـود  بـه نحـوي   دولت  مصلحت ةگذارِ غيرمسئول و دولت اخلاقي، نظري دولت خدمت
   3دارد.

، ضـمن اشـاره بـه    مندي خود و تبارشناسي حكومت مدرن حكومت ةميشل فوكو نيز در نظري
نه حاكم، بلكـه بـه    دهد ميمصلحت دولت نه به خداوند ارجاع  ةنظري :گويد الگوهاي حكومت مي

كـه در   داند ميباني ش ةو اين را گسستي از نظري 4اص دولت و عقلانيت آن مرتبط استماهيت خ
. ايـن  اسـت راند نه بر سرزمين و به دنبال به سعادت رساندن افراد  آن حاكم بر جمعيت فرمان مي

و طبق آن انحراف از قوانين الهـي و بنيـادين بـه نـام      شود ميشيوه، مستقل از حقوق الهي تلقي 
ابزارهـاي متعـددي    ها بـراي بقـا از   لازم است. به اعتقاد فوكو، حكومت منافع عمومي و ضرورت

به قوانين الهي و بنيادين تا جايي بايد احترام گذاشت كه براي منفعت همچنين و  اند كردهاستفاده 
سازي رفتارهاي دولت بود.  مصلحت دولت به دنبال عقلاني ةنظري ،وبه باور اكشور ضروري باشد. 

وري نداشـته  تفعاليت دولت را محدود كند كه ديگر خيال امپرا ةرفتار و حوز كرد ميسعي  ،رو ازاين
قدر اختيار داشته باشد كه هم در داخـل كشـور حـرف     دولت و حاكم بايد آن ،حال باشد، اما درعين

آخر را بزند و هم نسبت به همسايگان خارجي در موضع ضعف نباشد تا موجوديتش در تهديد قرار 
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2. Sadurski.  Wojciech.(2014) " Reason of State and Public Reason".  Sydney Law School 
.Legal Studies Research Paper .No. 11/68, 2014 p2. 
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لحت دولت تنها راه محدود كردن دولـت خودمحـدوديتي دولـت    مص ةدر نظري ،او به نظر 1نگيرد.
 ـ   2است. مصـلحت دولـت در قـرون هفـدهم و هجـدهم       ةالبته فوكو بر اين باور اسـت كـه نظري

قوانين بنيادين و تقويت نهادهاي قضـايي   ةقانون و انديش ةدستخوش تغييراتي شد. پيدايش نظري
دولت تعيين كنند كـه البتـه    ةحدي براي نظري حقوق طبيعي به دنبال اين بودند كه ةو نيز انديش

جديـد حكمرانـي بـر اسـاس مصـلحت دولـت نيـز         ةها روي ديگري از شـيو  اين مفاهيم و نظريه
ي براي حفظ و تكميل و توسعة ا او حكمراني در شكل ليبرالي را قاعده ،به همين دليل 3باشند. مي

كلـوژدوفرانس نشـان داده    1978اي گفتاره ـ كه در درس و چنان 4داند ميتر مصلحت دولت  كامل
  مصلحت دولت به اشكال مختلف توانست به حيات خود ادامه دهد.  ةنظري ،است

هاي جديـد بـه ظـاهر از     هاي مشروطه و با نظريه بعد از پيدايش دولت ،مصلحت دولت ةنظري
سـت و  ه داده اهاي ديگري به حيـات خـود ادام ـ   قالب رسد اين نظريه در بين رفت، اما به نظر مي

 5تداوم اين مفهوم را در مفاهيمي مشابه و نزديك آن مثل حاكميت و بالانس قدرت ديد. توان مي
و قدرت انحصاري، امتيازات ويژه سلطنتي  )real politic( همچنين مباحثي مانند سياست واقعي

الملـل از   گرايي در حقوق و روابـط بـين   هاي واقع الملل و تئوري حقوق بيننيز استفاده از جنگ در 
هايي از ايـن نظريـه    كه مارتين لاگلين نشان داده است، رگه همچنين چنان 6.آثار اين نظريه است

  7در انديشة جان لاك و نيز دولت مشروطه وجود دارد.
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  گيري نتيجه
ترين مباني تكـوين   مصلحت دولت به عنوان يكي از مهم ةنظري ،كه در اين مقاله ديديم چنان

منتقل شانزدهم پديد آمد و از آنجا به ساير كشورهاي اروپا  ةكه در ايتالياي سد استدولت مدرن 
هاي مدرن از نهادهـاي   ز نهاد كليسا و نيز استقلال دولت. اين نظريه در استقلال نهاد دولت اشد
 ةاين نظريه سخن آخر در خصوص ادار ر اساسهاي محلي نقش داشت و ب وري و نيز قدرتتامپرا
در ايتاليـا   مصلحت دولت كه عمومـاً  پردازان نظريهگفت.  دولت و مصلحت دولت مي ور را نهادكش

ه دش ـمتعددي در خصوص اين نظريه داشتند كه به برخـي از آنهـا اشـاره     هاينظر اختلاف ،بودند
وجودآورندة اصلي اين نظريه بود؛ زيرا اين  فضاي آغاز دوران مدرن و تكوين دولت مدرن به. است

اي بود كه بتواند اعمالش را از لحاظ نظري توجيه كند و نظرية مصلحت  مند نظريهنهاد جديد نياز
دولت براي اين مهم به وجود آمد. نيازي به گفتن نيست كه بعد از پيدايش دولت مـدرن و اينكـه   

تواند خـلاف اخلاقيـات و الهيـات سـخن      اين نهاد بايد سخن آخر را در همة امور بزند و حتي مي
ند، با تكوين دولت مشروطه بحث محدود كردن دولت پيش آمد. به بيـان ديگـر،   بگويد و عمل ك

دولت براي تأسيس خود به اين نظريه نياز جدي داشت، اما بعد از تأسـيس دولـت مسـئلة اصـلي     
ايـن  متفكران محدود كردن قدرت دولت با طرح نظرية مشروطيت بود. لازم بـه ذكـر اسـت كـه     

و اين سخن كه اين نظريه در قرون  ه استتي را از سر گذراندنظريه در تطور تاريخي خود تحولا
هاي ديگري به حيات  زيرا اين نظريه از يك طرف در قالب ؛درست نيست ،جديد از بين رفته است

 ـ  اخويش اد ثير گذاشـت. ايـن   أمه داد و از طرف ديگر در بسط و تكوين برخي از مفـاهيم ديگـر ت
زيرا پرداختن  ؛استو حقوق عمومي سياسي  ةمهم در انديش ةنوشته به مثابه درآمدي بر اين نظري

  هاي ديگري است. به تمام وجوه اين نظريه نيازمند نوشته
 دولـت  تكـوين  خصـوص  در. برانگيزانـد  را تـأملاتي  تواند مي نيز ايران براي مفهوم اين طرح

 ايرانيـان  اسـت،  مشـخص  آنچـه . اسـت  درگرفته محققين ميان فراواني مناقشات ايران در مدرن
 ادامـه  همچنان ها كوشش اين. هستند مدرن دولت تأسيس حال در كه است سده يك به نزديك

 دولـت  الزامات مشكلات، اين از يكي. است روبرو مشكلاتي با تداوم و تأسيس براي دولت و دارد
 در شـيعه  فقـه  كه آنجا از. است اسلامي شريعت در مندرج احكام و ها آموزه با آن تعارض و مدرن
 تعارضـات  آمدن وجود به باعث عمومي حقوق حوزة در آن كردن پياده بود، فربه خصوصي حقوق
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 در حكومـت  و دولـت  تصـميمات  اگـر  كـه  شـد  پرسـش  اين طرح باعث مسئله اين. شد متعددي
 در نگهبـان  شوراي و مجلس بين اختلافات چيست؟ تكليف بگيرد، قرار اسلامي احكام با تعارض
 يـا  اوليه احكام با مخالفت استناد به قوانين برخي تأييد در نگهبان شوراي مقاومت و انقلاب اوايل
 نظـام  مصـلحت  تشـخيص  مجمع تأسيس فرمان با) ره(امام مرحوم سرانجام كه شد باعث ثانويه
 اوجب را نظام حفظ و بياورند وجود به سازگاري و بندي جمع جامعه واقعيات و شريعت الزامات بين

 هـايي  تفـاوت  و ها شباهت چه و دارد معنايي چه نظريه اين در نظام مصلحت اينكه. بدانند واجبات
  . است مستقلي پژوهش موضوع خود دارد، دولت مصلحت نظرية با
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